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مقدمه 
همان گونــه كه هر هنري ماده ى خام خود را دارد، آثــار مكتوب نيز از ماده ى خام زبان بهره 
مي برند. زبان، بســتر مشترك همه ى آثار ادبي و غير ادبي است و به دو دسته ى علمي(حقيقي) و 
ادبي(مجازي) تقســيم مي شود كه وجه تمايز آن ها شكل و ســاختار كلام است. در زبان علمي، 
بافت كلام به گونه اي است كه فاصله ى زبان و معنا بسيار نزديك باشد؛ اما در زبان ادبي، ساختار 
زبان به گونه اي است كه مخاطب با درنگ به معنا پي مي برد. از اين روي مي توان پديده هاي زباني 
را با توجه به هدف گوينده از به كار بردن عناصر زباني، تقسيم بندى كرد. تودوروف در اين باره 
مي گويد: «اگر نويســنده عناصر زبانى را با هدفي كاملاً كاربردي جهت ارتباط به  كار برد، با نظام 
زبان كاربردي رو به رو هستيم كه در آن ها، نماهاي زباني ارزش مستقل ندارند و چيزي نيستند جز 
وســيله ى ارتباطي. اما مي شود نظام هاي زباني ديگري را تصور كرد كه در آن ها هدف كاربردي 
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در مرتبه ى دوم است و نماهاي زباني ارزشي مستقل به دست مي آورد.» (تودوروف، 1385: 39) 
    زبان مجازي و ادبي مناســب ترين و وســيع ترين قلمرو براي بلند پرواز ى هاي تخيل شــاعر 
اســت كه گفتار او را از تنگ ناي زبان عرف و حقيقي مي رهاند و به عالم هنر وارد مي سازد. اين 
زبان از زبان عادي نشأت گرفته، تكامل مي يابد و با آرايه و ابزار هنري آراسته شده و خود زباني 
مســتقل مي شود، به گونه اي كه چيزي مي گويد و چيز ديگري را اراده مي كند. آثار هنري، بافت 

و منسوجي در هم تنيده از تار و پود هنري زبان است. 
هنرمندان زبــان را ابزاري مي دانند كه بايد احساســات و هيجان هاى ذهني- عاطفي و تموج 
معاني را منتقل كند. اين زبان علاوه بر انتقال معنا، ظرفيت هاي گسترده و متنوعي دارد كه شناخت 
كاركردهاي آن، يكي از عناصر موفقيت هر شــاعر يا نويسنده است و عرصه را براي هنرنمايي ها 

و ايجاد خلاقيت ها ى وي فراهم مي آورد. 
      در بيش تر متون ادبى، نشــانه ها و شــگردهاي ويژه ى زباني وجود دارد كه مي توان آن ها 
را به دليل بســامد بــالا، به عنوان ويژگي هاي ســبكي آن اثر به شــمار آورد. از آن جا كه بيش تر 
آفرينش ها ى ادبي در حيطه ى زباني اســت، توجه به زبان آثار ادبي و يافتن وجوه تفاوت يا تشابه 

آن ها، مي تواند به خوبى نمايان گر ارزش ادبى آن ها باشد. 
در نگاه منتقدان و صاحب نظران ســنتي، معنا قابل تكرار اســت؛ ولي اين زبان و شيوه ى بيان 
هنرمند اســت كه هر بار به آن جلوه اي تازه بخشــيده و غبار تكــرار را از آن مي زدايد؛ چنان كه 

حافظ مى سرايد: 
كز هــر زبان كــه مي شــنوم نامكرر اســتيك قصه بيش نيســت غم عشق وين عجب

(حافظ، 1387: 110) 

و ابوسعيد مى گويد:
«صــد پير از پيران تصوف ســخن گفته اند. اول همان گفت كه آخــر. عبارات مختلف بود و 

معني يكي بود.» (منور، 1386: 200)
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   اين مقاله ســعي دارد به بررســي شــيوه هايى بپردازد كه به كلام حافظ و ابوسعيد پويايى و 
زيبايى بخشيده اند. 

    علاوه بر زبان، اين دو متن از جمله متوني هســتند كه اشــتراكات معنايي بســياري دارند و 
اين نشان از نزديكى  انديشه ي گويندگان آن ها دارد. اگر بخواهيم از بين صدها چهره ي شاخص 
فرهنگي ايران زمين، در جســت و جوي كسي باشيم كه  بيش ترين شباهت فكري و عقيده اي را با 
حافظ داشته باشد، بي شك، ابوسعيد يكي از نزديك ترين شخصيت ها به اوست. به ويژه در مورد 
مفاهيمى چون: آزاد انديشــي، تســامح، پرهيز از تعصبات، تأكيد بر اميد و شــادي، انسان دوستي، 
هنجار ســتيزي هاي مذهبي و ... . اين شباهت تا بدان جاست كه مي توان در لابه لا و پايان بسياري 

از حكايات اسرارالتوحيد، بيتي از حافظ را به عنوان استشهاد آورد. 
   مشــرب ابوســعيد، تأثيرات عميقي بر ادبيات و تفكرات نسل هاي بعد از وي گذارده است. 
«شيخ ابوسعيد يكي از مصادر اصلي عرفان عاشقانه است كه روش پخته، زيركانه، سخنان عميق و 
رندانه، صفاي اعمال و اقوال و وسعت مشرب اين صوفي واقعي و عارف روشن دل و صاحب  نظر، 
نخســتين تجلي كامل و جالب مشرب عطار، مولوي و حافظ به شمار مي رود.» (مرتضوي، 1365: 
89) حافــظ عصاره ى تفكرات عرفاني و ادب فارســي پيش از خود را در معجون شــعر خويش 
آورده و شــيخ نيز به متون و  انديشه هاي عرفاني پيش از خود بى توجه نبوده  است. شفيعي كدكني 
در مقدمه ى اسرارالتوحيد به اين ويژگي مشترك آن ها   اشاره مي كند و مي نويسد: «هر دو تن در 
نقطه ي كمال و گلچين كننده ي مجموعه ي زيبايي ها و ارزش هاي قبل خويشند.» (شفيعي   كدكني، 

1386: 23) در واقع اين دو اثر گلچيني از زيباترين مضامين عرفاني و تجربه هاي شعري است. 
  نكته ي مشــترك ديگر، تأثير آن ها بر ديگران اســت. كم تر كتابي عرفاني بعد از ابوســعيد ديده 
مي شــود كه در آن اسمى از ابوسعيد و كرامات و ســخنانش نيامده باشد. در مورد حافظ نيز اين 
موضوع صدق مي كند و شــاعران بعد از او هر يك به گونه اي خوشه چين خرمن لفظ و معناي او 

شده اند. 
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  هرچنــد برخي محققان مانند شــفيعي كدكني در مقدمه ى اســرارالتوحيد و زرين كوب در 
كتاب «از كوچه ى رندان»، هر كدام اشــارات كوتاهي به برخي از تشــابهات اين دو شــخصيت 
داشــته اند اما تا جايي كه نگارندگان مي دانند اين دو شــخصيت و اين دو متن به طور مستقل مورد 
مقايسه قرار نگرفته اند. در مقاله ى حاضر سعي بر اين است كه علاوه بر بررسي زمينه هاي مشتركي 
كه موجب نزديكى انديشه ى آن ها شده، به تحليل جنبه هاي مشترك زباني اين دو پرداخته شود. 

زمينه هاي گفت و گوي دو متن

درك كامل متن ادبي بدون در نظر گرفتن مســائل سياسي و اجتماعي عصر شاعر و نويسنده 
ميســر نيست. زيرا اين گونه مسائل، خواسته يا ناخواسته بر شــاعر تأثير مي گذارد و شاعر يا آن را 
تأييد مي كند و يا در برابر آن به مخالفت مي پردازد. هرچند بين حافظ و بوسعيد  چهار قرن فاصله 
اســت، اما اوضاع اجتماعي دوران آن ها شباهت هاى بســيار دارد. يكي از معيار هاي درك متون 
ادبي، درجه ى آگاهي لازم براي دريافت آن است كه اين مسأله تا حدي بستگي به شناخت انگيزه 
و عامل به وجود آمدن برخي  انديشه ها دارد. امپسون معتقد است: «منتقد بايد و حتي موظف است 
درباره ى تعارضاتي كه تصور مي شــود درون مؤلف را متلاطم كرده بوده اند، نتيجه گيري كند.» 

(ولك، 1374: 434)
  نيشــابور در عصر ابوســعيد ميدان جدال عقايد، مذاهب و فرقه هاى مختلف بوده  اســت كه 
هر يك در تخريب و رد ديگري   مي كوشــيده اند. جنگ بين ســني و رافضي، معتزلي و اشعري، 
كرامي و مشبهي و . . . موجب كشتار عده ى زيادي مي شد. «هر چند سال يك بار، قدرت به دست 
يكي از اين فرقه ها مي افتاد و آن فرقه تا آن جا كه در توان داشت به انتقام جويي از فرقه هاي ديگر 
مي پرداخت و با انتقال قدرت به دســت گروه ديگر، خود مــورد هجوم حريفان قرار مي گرفت.» 

(شفيعي، 1386: 81)
  از نظر كريســتوا متن مي تواند تعارضــات و ايدئولوژي هاي جامعه را در خود وارد ســازد. 
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«اگــر كه متن ها بر ســاخته از اجزا و تكه هاي متن اجتماعي باشــند، آن گاه تعارضات و تمايلات 
ايدئولوژيك مستمري كه مشخصه ى زبان و گفتمان جامعه به شمار مي روند نيز هم چنان در متن ها 
طنين انــداز خواهند بود.» (آلــن، 1385: 59) اين تعارضات در دو متن اســرار التوحيد و غزليات 

حافظ انعكاس يافته  است. 
   نخســتين آزارهايي كه در حق ابوســعيد انجام شــد، از ناحيه ى كرامي ها و حنفي ها بود كه 
عليه او محضري به پادشــاه غزنوي فرستادند. اگر به مفاد و جرم هايي كه در اين محضر نوشته اند 
توجه كنيم، عمق تعصبات آن ها بهتر مشخص مي شود. «اين جا مردي آمده  است از ميهنه و دعوي 
صوفي گرى مي كند و مجلس مي گويد و بر ســر منبر بيت مي گويد و تفســير و اخبار نمي گويد. 
پيوســته دعوت هاي با تكلف مي كند و سماع مي فرمايد و جوانان رقص مي كنند و لوزينه و مرغ 
و بريان مي خورد و مي گويد من زاهدم. اين نه ســيرت زاهدان و نه شــعار صوفيان است.» (منور، 
1386: 69) آشكار است كه  اين يك تعصب فرقه اي است كه به بهانه ى آن، قصد كردند شيخ و 

مريدانش را بر دار كنند.
  اما ابوســعيد بدون تعصب و با نگاهي انسان دوســتانه همه ى انســان ها اعم از بازاري، عامه، 
حكومتي، فرقه ها و ... را مى نگريســت. خانقاه بوسعيد علاوه بر اين كه پذيراي عامه ى مردم بود، 
محل رفت و آمد بزرگان حكومتي نيز بود. بزرگان ســلجوقي مانند طغرل و چغري، نظام الملك، 
خواجه بونصر ورقاني و ... همه نســبت به شــيخ و خاندان او ارادت داشــتند، اما گويا با غزنويان 
ارتباطي نداشــته  است. شــفيعي كدكني مي نويسد: «بســيار طبيعي بوده  اســت كه چنين ارتباطي 
ميان ايشــان نباشد؛ زيرا محمود و مسعود ميانه ى خوشــي با صوفيان نداشته اند.» (شفيعي كدكني، 
61:1368) بيش تــر ســخت گيري ها و آزارهايي كه در حق بوســعيد انجام گرفته، توســط علما، 
فرقه ها و مذاهب ديگر بوده  اســت. در جامعه اي كه خواندن بيت بر سر منبر جايز نيست و شنيدن 
سماع نارواست، به يقين افرادي مانند بوسعيد كه به باطن شريعت بيش از ظاهر توجه دارند، مورد 

آزار قرار مي گيرند. 
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  در عصــر حافظ نيــز به ويژه در هنگام حكمراني امير مبارزالدين، خفقان، فســاد و رياكاري 
فضاي جامعه را فرا گرفته بود. زرين كوب زمانه ى حافظ را چنين وصف مي كند: «روزگاري بود 
كه احوال عامه روي به فســاد داشــت ...  وحشت و بد گماني بر همه چيز چيره گشته بود و بيداد 
و خشونت در هيچ جا ايمني باقي نگذاشته بود.» (زرين كوب، 1373: 275) او نمي تواند اشخاص 
سرشــناس را مستقيم مورد خطاب قرار دهد؛ به ويژه كســانى چون امير مبارزالدين كه از ريختن 
خون ابايي نداشــت. وي به تشــويق فقها در اجراي امر به معروف و نهي از منكر افراط داشــت و 
چنان ســخت گير و متعصب بود كــه «كتاب هاي خطرناك ناروا و بــه اصطلاح آن روزها كتب 

محرمه الانتفاع را نيز فرمان داد تا بشويند و نابود كنند.» (زرين كوب، 1387: 51)
حافــظ، گاه خــود را رندانه همراه با او مورد اصابت تيغ ســخن خويش قــرار مي دهد تا از 

موضع گيري وي در امان باشد. 
چــون نيك بنگــري همــه تزويــر مي كنندمي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب

(ديوان حافظ)

هنرمندي كه در چنين اجتماعي زيسته و مسائل را با دقت نظر نگريسته و با تمام وجود احساس 
كرده  اســت، مســائل زمانه را آگاهانه يا ناآگاهانه در اثر خود نمايان مي سازد. ولي اين به معناي 
پذيرش فضاي جامعه از سوي شاعر نيست. تي. اس. اليوت مي نويسد: «چنين نيست كه شاعر بايد 
جامعــه اي كه در آن مي زيد را تأييد كند، بيان فرهنگ موجود و تأييد وضعيت اجتماعي دو چيز 
متفاوت است. بسا كه بيان فرهنگ خويش، شاعر را به ضديت سرسختانه با وضيعت اجتماعي وا 
دارد.» (ولك، 1374: 327) كريســتوا يكي از محورهايي كه موجب ارتباط بين متون مي شود را 
واقعيت هاي اجتماعي يا جهان واقعي مي داند. در اين گونه موارد واقعيت هاي اجتماعي را مي توان 
مانند معنايي دانســت كه به بافت موقعيتي متن مدد مي رســاند؛ به عبارت ديگر، معناي متن مورد 
نظر تا حدي  با ارجاع  به اين واقعيت هاي اجتماعي حاصل مي شــود. مخالفت با فضايي  شــبيه به 
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يكديگر موجب شده بسياري از سخنان بوسعيد و حافظ با هم شباهت هايي داشته باشد. 
    از ســويي ديگر، بايد به عوامل ديگر نيز توجه داشــت. براى نمونه ابوسعيد و حافظ هر دو 
شــافعي و اشعري مذهب هســتند و اين موضوع خود باعث نوعي مشابهت فكري دو شخصيت و 
گفت وگوي بين دو متن شــده  اســت. (ر.ك منور، 1386: 193/ حافظ،110) در رابطه با پيوند و 
گفت وگوي دو متن بايد به اين موضوع هم اشاره داشت كه گاهي تشابهات، ريشه در استفاده ى 
مشــترك اين دو شــخصيت از مفاد آيات و احاديث يا اقتباس از يك مأخذ دارد. مانند اشاره به 

داستان سليمان. (حافظ، ص 36/ منور، ص301)
    علاوه بر شباهت هاي نزديكي كه بين  انديشه هاي اين دو شخصيت وجود دارد، در طرز بيان 
و شيوه ى گفتار آن ها نيز  يك ساني هايي ديده مي شود. در واقع ابزارهاى زباني مشترك، ساختار 

ظاهري اين دو متن را به گونه اي چشم گير به هم مانند كرده  است. 

تشابه در زبان

         ابوســعيد و حافظ، از منظر زباني و شــيوه ي گفتار نيز از ابزارهاى زباني مشــتركي بهره 
برده اند. اين بخش به بررســي شــيوه هايي مي پــردازد كه موجب پويايي كلام حافظ و ابوســعيد 
شده  اســت. همان گونه كه مى دانيم، ديوان حافظ منظوم است و به همين دليل تكنيك هاي زباني 
گوناگونــي از جملــه انواع آرايه هاي زباني و معنوي در آن وجود دارد و اســرارالتوحيد چون به 
نثر مرســل است، ميداني مناسب براي كاربرد آرايه هاى سخنوري نيست. اما با اين وجود، باز هم 

شيوه هايي در گفتار اين دو وجود دارد كه مشتركند.
در اين بخش، اســرارالتوحيد مبنا قرار گرفته  اســت؛ زيرا برخي از اين ابزارهاى زبان، بسامد 
زيادي در اين متن داشته و از سويي ديگر بسياري از شيوه هاي سخنوري حافظ در اسرارالتوحيد 

نيامده  است. 
     شــايد نتوان هيچ متني به نثر مرســل يافت كه چنين ابزارهاى ظريف زباني در آن استفاده 
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شــده باشــد، به گونه اي كه در برخي موارد به درجه و رتبه ى سخنوري چون حافظ، صعود كرده 
 اســت. مهم ترين وجوه زباني مشترك كه موجب آرايش معنايي و تأثير و جانداري بيش تر كلام 

آن ها شده عبارتند از: طنز، ايهام، رندي در سؤال،  جواب و ... .

طنز

     طنــز، يك ژانر ادبي چند لايه  اســت كه براي درك مفهــوم اصلي گوينده  ، بايد لايه هاي 
ســطحي آن را شــكافت. طنز مانند پلي اســت كه مخاطب را از جهان شــوخي و خنده به جهان 
واقعيت رهنمون مي شــود. در واقع طنز يكي از پيچيده ترين  دســت آوردهاي ادراك بشــري و 
نوعي شــيوه ى انتقادي- ادبي اســت. در واقع «شــيوه ى بيان ادبي، اعم از شــعر و نثر كه در آن 
عيب هــاي فردي و اجتماعي مورد تمســخر قرار مي گيرد و هدف آن، اصلاح رفتارهاي بشــري 

است.» (فرهنگ سخن)
طنــز بــه دو صورت در آثار مختلف ادبى كاربرد دارد: 1. اثــر ادبى به طور كامل به زبان طنز 
نوشــته مى شــود مثل موش و گربه اثر عبيد زاكانــى. 2. اثر به طور كلى طنز نيســت اما قطعه ها و 
رگه هايى از طنز را در خود خواهد داشت مثل آثار سعدى. حافظ و ابوسعيد، نيز رگه هايى از طنز 
را در كلام خود به كار برده اند. در واقع از منظر زباني و شيوه ي گفتار نيز هر دو از ابزارهاى زباني 

مشتركي بهره برده اند كه يكي از اين جنبه ها كاربرد طنز در كلام است. 
 موفقيت ابوســعيد تنها به دليل اشــراف بر ضماير نيســت،  بلكه شــيوه ى گفتار بليغ او در هر 
موقعيت، نيز به پويايي و تأثير گذاري ســخنانش مدد رســانده  اســت. در بيش تــر مواقع كلام او 
مبتني بر طنز اســت؛ طنزي زيركانه و لطيف كه گاهي چاشــني سخنان خويش مي سازد و گفتار 
را از خشــكي و بي پيرايگي رهايي مي بخشد. بيش تر طنزهاي وي بر محور «تصوير هنري اجتماع 

نقيضين» (شفيعي، 1386: 104) است.
روزي دانشمندي مفتي از شيخ مي پرسد كه خون كيك چگونه است و تا به چه مقدار روا بود 
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كه با آن نماز كنند؟ شيخ با گفتاري طنز آلود مي گويد: «امام خون كيك، خواجه ى امام است ... 
اين چنين مســأله ها از وي بپرسيد، از ما كه مى پرسيد حديث او پرسيد!» (منور، 1386: 220) شيخ 
در  اين حكايت بيان مى كند كه مفتيان خبري از حق ندارند و تنها متوجه پاكي و نجاست ظاهري 
هستند. اين گونه طنز تنها در گفتار و هنرهاي زباني جلوه نمي كند. «گاه در رفتار انسان، طنز، آگاه 
يــا ناآگاه خود را نشــان مي دهد تا بدان جا كه مجموعه ى  حركت يــك اجتماع به مرحله ى طنز 
مي رسد و ساختار يك جامعه تبديل به طنز مي شود.» (شفيعي، 1384: 40) در جامعه اي كه تضاد 
و تناقض بين رفتار و گفتار مردم وجود داشــته باشــد، وصف اشخاص جامعه به گونه اي طنز آلود 

است. اين همان چيزي است كه در گفتار بوسعيد و حافظ وجود دارد: 
مست است و درحق او كس اين گمان ندارداي دل طريــق رنــدي از محتســب بيامــوز

(ديوان حافظ)

وقتي آن چه ديگران در ظاهر بيان مي دارند، خلاف آن چيزي اســت كه در باطن دارند، بيان  
اين دورويى موجب ايجاد طنز مي شود. 

روزي چند نفر كه منكر كرامات شــيخ ابوسعيد بودند، با هم قرار نهادند كه كرامات شيخ را 
بيازمايند و به نزد شــيخ رفته چيزي بســتانند و به هريســه دهند. آن ها به شيخ گفتند: «اي شيخ در 
همســايگي ما دختركي ا ست كه نه مادر دارد و نه پدر. ما او را به شوهري بداديم و هرچيز كه او 
را به كار بايد فريضه از هر كســي، بر سبيل تبرع بخواستيم و امروز آن شغل او راست شده  است. 
امشــب او را به خانه ى شوهر مي بريم. شمع مي بايد تا او در روشنايي شيخ به خانه ى شوهر شود.» 
ابوسعيد كه به كرامت از نيت دروني آن ها آگاه بود، حسن مؤدب را خواند و گفت: «اي حسن! 

دو شمع گران و بزرگ بياور و به ايشان ده كه هريسه گران مي دهند.» (منور، 1386: 113) 
حكايات اســرارالتوحيد از نظر طنز به شيوه ى بيان حافظ بسيار نزديك است. رياكاري نوعي 
تناقض بين ظاهر و باطن اشــخاص اســت و حافظ نيز كه از باطن اشــخاص به ويژه زاهدان ريايي 
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آگاه است، با زباني طنزآلود آن ها را رسوا مي سازد:  
چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند زاهدان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند

(ديوان حافظ)  

چــون نيــك بنگــري همــه تزويــر مي كنندمي خور كه شــيخ و حافظ و مفتي و محتسب

 (همان)

طنز در كلام ابوسعيد و حافظ جنبه ى تعليمي داشته و به قصد خنداندن مخاطب بيان نمى شود. 
در پشــت اين ســخنان طنزآلود نكاتي آموزنده و اخلاقي وجود دارد و اين ساختار موجب شده 

خشكي نصيحت، پند و آموزش با چاشني طنز معتدل و لطيف گردد.                            
 طنز در كلام ابوســعيد مبتنى بر آميزه اى اخلاقى اســت. خواجه امام مظفر حمدان از صوفيان 
معاصر ابوســعيد، روزي در نوقان گفت كه: «كار ما با شــيخ بوســعيد هم چنان است كه پيمانه اي 
ارزن. يك دانه شــيخ بوســعيد اســت و باقي من.» يكي از مريدان شــيخ كه آن جا حاضر بود، با 
حرارت و ناراحتي برخاســت و نزد بوســعيد آمد و ســخن خواجه مظفر را با شيخ حكايت كرد، 
بوسعيد گفت: « خواجه امام مظفر را بگوي كه آن يك هم تويي، ما هيچ نيستيم.» (منور، 1386: 
192) بوسعيد، با  اين  بيان طنزگونه از يك سو، تأكيد بر نفي خويشتن دارد آن چنان كه بارها خود 
را هيچ كس بن هيچ كس مي دانســت و از سوي ديگر قصد دارد اين اصل مهم را با اين پاسخ به 
خواجه مظفر آموزش دهد. در واقع اصل اصلاح مخاطب كه يكي از اهداف طنز اســت، در اين 

حكايت وجود دارد. 
در طنزهاي ابوسعيد بر اخلاق تأكيد شده  است و در هيچ جايي ديده نمي شود كه سخن او به 
ورطه ى بي ادبي و ابتذال كشيده شود. تنها جايي كه رگه اي از كلام نازل و ركيك ديده مي شود، 

در حكايت آن مرد ساده دل است كه مي خواست سنگ را تبديل به زر كند. (همان: 52)
حافظ نيز جنبه ى اخلاق و عفت كلام را در طنزهاي خويش رعايت كرده  اســت و طنز را با 
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واژگان و عبارات مبتذل سخيف نساخته است، گاهي كه از افراد پيرامون خويش به تنگ آمده، 
آن ها را با ويژگي حيوانات وصف مي كند:  
پاردمــش دراز باد آن حيــوان خوش علفصوفي شهر بين كه چون لقمه ى شبهه مي خورد

(ديوان حافظ)

نكته ى ديگــر كه موجب تعالي و عفيف بودن طنزهاي حافظ شــده، آميختن آن با لايه هاي 
چندمعنايي (ايهام) است كه اين ويژگي در بخش  ديگر مقاله بررسي مي شود. 

ايهام

از ديگر آرايه هاى گفتاري مشــترك بين ســخنان ابوسعيد و حافظ، اســتفاده از ايهام است. 
از نظر ســاختار ايهام، اين دو شــخصيت، علاوه بر اين كه از واژگان دو يا چند معنايي اســتفاده 
مي كنند، در برخي موارد با تركيب واژگان در كنار هم، با توجه به بافت معنايي شعر يا حكايت، 

ايهام مي سازند. 
 ايهام از مهم ترين ويژگى هاي زباني مشترك در شعر حافظ و گفتار بوسعيد است تا جايى كه گاهي 
وا    ژه ى ايهام ســاز نيز مشترك است. مانند عبارت «باد در دست بودن». شيخ گفت: «عزيزتر از سليمان 
نبايد و ملك از وي عظيم تر نيايد باز اين همه به دست وي جز بادي نبود.» (منور، 1386: 301) حافظ 

نيز از همين عبارت چنين ايهامي ساخته  است: 
يعني از وصل تواش نيست به جز باد به دستحافــظ از دولــت عشــق تو ســليماني شــد

(ديوان حافظ)

باز از همين نوع اســت آن جا كه شيخ هنگامي كه وارد ديهي مي شود و گوسفندي را براي او 
ذبح مي كنند و كبابي از جگر براي او مهيا مي ســازند. در اســرارالتوحيد آمده  است: «حالي جگر 
بندها را قليه كردند و پيش شيخ آوردند. شيخ گفت: اول قدم جگر مي بايد خورد.» (منور، 1386: 



حافظ پژوهى/ دفتر چهاردهم174

145) كه در جگر خوردن ايهامي ظريف كه يك رويه ى آن عرفاني اســت، وجود دارد و حافظ 
مى گويد:

ترك مســت اســت مگــر ميل كبابــي دارد چشــم مخمــور تــو دارد ز دلــم قصد جگر

(ديوان حافظ)

در ســخن حافظ نيز «جگر» با ايهام به كار رفته  اســت. ايهام در شعر حافظ نياز به آوردن مثال 
نــدارد. و در حكايــات اســرارالتوحيد صفحــات(210/200/192/ 254/253/ 257 و . . .) از اين 

صنعت استفاده شده  است. 

تلفيق ايهام و طنز

        ايهــام و طنــز ارتباطي نزديك با هم دارند و گاه با هم تركيب مي شــوند و در ســاخت 
يكديگر نقشــي اصلي و محوري دارند. در واقع، طنز نوعي ايهام است كه چند معنايي دارد. فنون 
ادبي نقش مهمي در شــكل گيري طنز دارند. شــايد يكي از ويژگي هاي مهــم هنري طنز، همين 
استفاده از آرايش هاي ادبي در ساخت طنز باشد كه گاهي نيز در كانون ايجاد طنز قرار مي گيرند 
و موجب پويايي و تأثير آن مي شوند. وقتي سعدي مي گويد: «هندوي نفط  اندازي همي آموخت. 
حكيمي گفت: تو را كه خانه نيين اســت، بازي نه اين اســت.» (سعدي، 1386: 159) نمي توان از 
نقش جناس مركب در تأثيرگذاري بيش تر اين طنز چشم پوشي كرد.                                                                                                  
   ايهام، از لغزان ترين صنايع شعري است كه در بين آرايه هاي بديعي و دانش هاي ادبي سيلان 
دارد. در واقــع به دليل اســتعداد بالقوه ى خود مي تواند از ديدگاه علم معانــي، بيان، بديع و حتي 
دســتور مورد بررسي قرار گيرد. آن چه ايهام را صنعتي پويا ساخته  است، از يك ديدگاه ظرفيت 
آن در آميزش با صنايع ديگر است و از سوي ديگر صنعتي است هم لفظي و هم معنايي و در آن 
هم با معنا روبه رو هستيم و هم لفظ. در كتاب هاي بديعي انواع زيادي از شاخه هاي ايهام تعريف 
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شده  است كه  بيش تر به دليل انعطاف پذيري آن و تركيب با صنايع ديگر شعري به وجود آمده اند؛ 
به عنوان مثال، آميزش مراعات النظير و تناســب با صنعت ايهام شاخه هاي زيادي از آن را از جمله 

ايهام تناسب، ايهام موشح و ايهام مبينه  ايجاد كرده  است. 
    گاهي ايهام با طنز در مي آميزد و يكي از اركان ايجاد طنز محســوب مي شــود. ايهام دو يا 
چند  معنا دارد و اين موضوع آن را مناســب ايجاد طنز ســاخته  اســت. نكته ى ديگري كه موجب 
مي شود ساختار ايهام در اين دو متن شبيه هم باشد، تلفيق آن با طنز است. اين دو صنعت ارتباطي 
نزديك با هم دارند كه گاه با هم تركيب مي شوند. در اين مواقع ايهام در كانون شكل گيري طنز 
قرار مي گيرد. به تعبيري بدون ايهام، آن طنز شــكل نمي گيرد و جدا ســاختن ايهام از بافت شــعر 
موجب از بين رفتن طنز مي شــود. در بيش تر ايهامات شــيخ ابوسعيد رگه هايي از طنز وجود دارد 
و برخي از گوشــه كنايه زدن هاي او به منكران، از همين تركيب شــكل گرفته  است. هنگامي كه 
شيخ در نيشابور بود با ابوالقاسم قشيري كه انكارى از شيخ در دل داشت، از مسيري مي گذشت. 
سگي بيگانه وارد محله شد و سگان محله در آن سگ افتادند و او را مجروح ساختند. شيخ گفت: 
«ابوســعيد در اين شهر غريب است، با وي سگي نبايد كرد.» (منور، 1386: 204) در اين حكايت 
سخن شيخ از يك سو به انكار ابوالقاسم قشيرى و از سوى ديگر به حادثه ى ظاهري داستان اشاره 

مى كند. اين ساختار در حافظ نمونه هاي فراواني دارد. از جمله: 
نيــز او  كــه  مگوييــد  عيــب  محتســبم  پيوســته چو مــا در طلب عيش مدام اســتبــا 

(ديوان حافظ)

يكي از معناهاى«مدام» موجب ايجاد طنز شــده  اســت؛ مدام به دو معناست: 1. پيوسته و دائم     
2. شراب. در معناي دوم نيش خندي است به محتسب. در جاى ديگر مى گويد: 

شــد بــر محتســب و كار به دســتوري كرددوســتان، دختــر رز توبــه ز مســتوري كرد

(همان)
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و در اسرار التوحيد در صفحات(257/254/253 و. . .) از همين ساختار استفاده شده  است. 

رندي در سؤال و جواب

نكته ســنجي و رندي در سؤال و جواب ها، وجه مشتركي است كه موجب ظرافت خاص اين 
دو متن شده  است. زرين كوب دقت نظر حافظ را در اين باره يادآور نكته سنجي ابوسعيد مي داند. 

(زرين كوب،1387: 80) به عنوان مثال وقتي حافظ مي گويد: 
بخواســت جام مــي و گفت عيب پوشــيدنبــه پيرميكده گفتــم كه چيســت راه نجات

(ديوان حافظ)

يادآور  اين حكايت ابوسعيد است: روزى ابوسعيد در حمام است و دلاك در حالي كه شوخ 
شيخ را پيش چشمانش مى آورد،  مي پرسد: «جوان مردي چيست؟» و شيخ پاسخ مي دهد:  «آن كه 

شوخ مرد پيش روي او نياري.» (منور، 1386:  268)
  دقت نظر بوســعيد در ســؤال و جواب ها به گونه اي است كه حتي هرگاه جمله اي ايهام آميز 
مي شــنيد، بــدون آن كه گوينده خــود از دو وجه معنايي آن با خبر باشــد، تعبيري لطيف و دقيق 
عرفاني از آن برداشــت مي كرد؛ به عنوان مثال روزي شــيخ در طوس قصد مجلس گفتن داشت 
و جمــع زيادي حاضر بودند. معرف بــراي اين كه جايي براي ديگران در مجلس باز كند، گفت: 
«خدايش بيامرزاد كه هر كســي از آن جا كه هست، يك گام فراتر آيد.» شيخ گفت: «وصلي االله 
علي محمد و آله اجمعين.» و دست به روي فرود آورد و گفت: «هرچه ما خواستيم، گفت و همه 
پيغامبران بگفته اند، او بگفت كه از آن چه هســتيد يك قدم فراتر آييد.» (منور، 1386: 200) اين 

همان دقت نظر در گفت وگوها است كه در كلام حافظ و  معشوق او ديده مي شود. 
اگر به ايهام توجه كنيم، نوعي ايجاز در ساخت آن مشاهده مي شود. ايهام از يك نظر انطباق 
معني اســت با معني يا معاني ديگر كه در لباس يك ســان لفظ، جلوه مي يابد بدون آن كه لفظي 
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حذف شده باشد. با توجه به اين نكته دامنه ي اين صنعت به  علم معاني نيز مي رسد. اين نيز نشانه ى 
پويايي و انعطاف پذيري اين صنعت اســت. چه ايجازي هنري تر از آن كه يك معني را با مهارت 
در قالــب معني ديگري بيان كننــد بدون آن كه به هيچ كدام از دو معني خللي وارد نشــود. علم 
معاني سخن گفتن به مقتضاي حال مخاطب است و شاعر به مقتضاي حال مخاطب خود كه او را 
داراي ذوق ادبي و درك هنري بالايي مي بيند، از اين صنعت به خوبي اســتفاده مي كند. مخاطب 

حافظ نيز سخن دان و سخنور است و مانند حافظ با ايهام، سخنان چندپهلو بيان مي كند:  
به خنده گفت كه اي حافظ اين چه پرگاري چــو نقطــه گفتمــش  انــدر ميان دايــره آي

(ديوان حافظ)

پرگار داراي ايهام است: 1. پرگار ابزار رسم دايره كه با دايره تناسب دارد، 2. به معني فريب 
و نيرنگ. هم چنين سخن معشوق در اين بيت: 
گفتــم كــه مــاه من شــو گفتــا اگــر برآيدگفتــم غــم تــو دارم گفتــا غمت ســر آيد

(همان)

 هر دو گفته ي معشــوق در هر دو مصرع داراي ايهام اســت. در مصرع اول «غمت ســر آيد» 
يعني: 1. غمت به پايان مي رسد. 2. غمت بالاتر و سرآمد همه ي غم ها خواهد شد. در مصرع دوم 

نيز گفته ي معشوق به دو معني است: 1. اگر ميسر باشد 2. اگر طلوع كند. 
     هرچند كه شــايد اين نكته نيز مطرح شود كه در اين گونه مواقع سخن معشوق نيز در واقع 
سخن حافظ است و اين شاعر است كه گفته ي خود را در دهان معشوق مي نهد و از زبان او سخن 
مي گويد. (قصد تشــبيه ندارم ولي در قرآن نيز از زبان پيامبران و افراد ديگري مطالبي بيان شــده 
 است كه در بافت معجزه اي قرآن داراي كمال فصاحت و بلاغت است و از گفته ي عادي انساني 
به دور اســت و شايد اين دليل بيان شــود كه خداوند مضمون سخنان آن ها را در نهايت فصاحت 
و بلاغت بيان كرده اســت و سخنان آن ها نقل قول محض نيســت.) اما به هر حال معشوق حافظ 
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چه واقعي، چه خيالي باشــد به تعبير ديگر چه ســخن يار باشــد چه سخن شــاعر، حافظ در عالم 
خيال خود او را ســخنور مي بيند كه قادر است چنين سخنان ايهام داري بيان كند. بنابراين شاعر به 
فراخور درك ادبي يار با او ســخن مي گويد و ســخن خود را به مدد ايهام با ايجاز بيان مي كند و 

اين سخن گفتن به مقتضاي حال مخاطب است. 

نتيجه

 اسرارالتوحيد و ديوان حافظ علاوه بر آن كه از نظر  انديشه اي و محتوايي بسيار به هم نزديك 
هســتند، از نظر زباني نيز وجوه تشابه و يك ســاني هايي در كاربرد ابزارها و شگردهاي مشترك 
زباني، آن ها را به هم نزديك ســاخته  است. استفاده از طنز لطيف و رندانه با رويه هاي اجتماعي، 
و نكوهش افراد ناشايســت اجتماعي كه بيش تر بر پايه ى تصوير هنري اجتماع نقيضين اســت و 
رد پــاي تأثير تناقض هاي اجتماعي جامعه در آن ديده مي شــود، كلام آن ها را پويا ســاخته و از 
خشــكي و بي پيرايگي رهانيده اســت. در عرصه ى طنز و گوشه كنايه زدن، هيچ گاه زبان اين دو 
شخصيت با واژگان سخيف، به ابتذال كشيده نمي شود. از نظر ايهام، علاوه بر آن كه اين صنعت، 
بافتي چندمعنايي و خلاق به اين دو اثر بخشــيده، گاهي واژه ى ايهام ساز نيز مشترك است. با اين 
وجود، آن گاه كه ايهام و طنز در هم آميخته مي شــوند، بيــش از پيش زبان اين دو هنرمند به هم 

نزديك مي شود. 
گفت وگو و مكالمه هايي كه بين شــخصيت هاي هر يــك از اين دو متن وجود دارد با نوعي 
زيركي و رندي همراه اســت كه با ظرافت هايي خاص بيان شده  است. به طور كلي مي توان گفت 
 اين دو متن گلچينى از زيبايى ها و تجربه هاى زبانى  يك ســان هستند و مى توان از بين كتاب هاي 
نثر، از نـظر زبـانى اســرار التوحيد را به عنوان يكــي از نزديك ترين كتـاب هـا به ديـوان حافــــظ    

بازشناخت.                                     
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